
----

يادداشتِ ويراستار

     زنده ياد محمدمهدی حبيب زاده يکتن از خدمتگزارانِ صديقِ وطن بود که 
بيشترين ساليانِ عمرِ پربارِ خودرا وقفِ كار در يکی از مهمترين مؤسساتِ تنويرِ 
افكارِ عامه ی کشور نموده؛ از ابتدای گشايش تا ارتقای كاملِ انٓ دسـتگاه، با 

پشـتكارِ عجيب و عشقی سرشار به وظيفه اش؛ مشغول كار درانٓ بود.
     اغٓازِ فعاليتِ چنين دسـتگاهی مهم در کشوری که مردمِ انٓ با تکنالوژی مدرنِ 
معاصر بيگانه بودند؛ كاری بس دشواری شمرده می شد؛ ولى اين دشواری به 
همتِ فرزندانِ ايثارگر و فداكارِ مملکتِ ما که حبيب زاده يکی از انٓان بود؛ مُيَسرَ 
امٓد. چنانکه از لابلای خاطراتِ او در می يابيم؛ راديو در ساليانِ پايانى صدارتِِ 
محمدهاشم خان پايه گذاشـته شد؛ و در روزگار صدارتِ برادرزاده ی او محمد 
داؤودخان به اوجِ فعاليت های خود رسـيد و درين برهه ی حساس تاريخِ معاصر، 
پيشبردِ امورِ دسـتگاهی چنين مهم، علاوه برينکه يک وظيفه ی خطيرِ ملى بود؛ 
شغلِ پر از خطر نيز شمرده می شد؛ زيرا امور نشراتى و تخنيکیِ انٓ جزء به جزء 
و قدم به قدم از سوی مقامات بلندِ دولتى پيگيری گرديده، کوچکترين اشتباه 
و فروگذاشت در كار، می توانست پيامٓدی برای كارمندانِ انٓ داشـته باشد که 
به بربادی او بيانجامد. پس اين قهرمانانِ وطنپرست توانستند با قدمگذاری بر 
روی لبه ی شمشيرِ ديکتاتوران، خود را به هدف رسانده، راديوی کشور را به 
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يکی از مهمترين رسانه های زمان مبدل سازند.
     از خودگذریِ اين فرزندانِ نيکخواه وطن بود که راديو كابل از بدوِ تأسيسِ 
خود؛ به ويژه در دهه ی دموکراسى که به راديو افغانسـتان مبدل گرديده بود؛ 
در روشن ساختنِ اذهانِ عامه و جنبشِ بيداریِ ملى، با كاميابىِ تمام به هدف 

نايل ايٓد.
     خاطراتِ مرحوم حبيب زاده که برهه هايى ازين دشواری ها و لحظه هايى 
ازين كاميابى هارا بازتاب می دهد؛ در ساليان پايانى زنده گانىِ انٓ عزيز تسويد 
گرديده بود، ولى زنده گی به او مهلت نه داد تا اين يادداشت هايش را از سواد 
به بياض اوٓرده، صورت منظمی به انٓ ها بدهد. و از سوی ديگر اين يادداشت 
هايش سه، چهار سالى پنهان ماند، تا انٓکه پسرِ گرامیِ او فاروق جان حبيب 
زاده به انهٓا برخورده و نگارنده ی اين سطور را که با ايشان قرابت خانواده 
گی دارد؛ از موجوديتِ يادداشت های پدرِ گرامی شان اگٓاه ساخت. چون 
خاطره هارا مطالعه نمودم؛ به عنوان يکی از مطبوعاتيان سابق افغانسـتان انٓ را 
سخت مفيد يافته، به فاروق جان مشوره دادم که هرچی زودتر اقدام به چاپ 
اين اوراقِ دستنويس نمايد. ايشان نيز بالای نگارنده اعتماد نموده، كارِ ويرايشِ 

لسانى و تنظيمِ خاطرات قبله گاهِ امجدش را بر عهده ی اين قلم گذاشت.
     مشغوليت های روزمره، مجالى زيادی برای به سر رساندنِ فرمايش اين 
دوستِ گرامی باقى نمی گذاشت و يک سالى به درازا کشـيد تا ويرايش زبانى اين 
يادداشت ها به پايان رسـيد و چيزِ مهمی که در متنِ خاطرات توجهم را جلب کرد 
عدم نظم در تسلسلِ تاريخی رويدادهايى بود که نويسـنده پيرامونِ انهٓا گفتنى 
های دارد از متن چنين پيداست که زنده ياد حبيب زاده هر خاطره يى که در 
فکرش می گذشت؛ به نوشتنِ انٓ می پرداخت و برای تنظيمِ کرونولوژيکِ وقايع 

هنوز وقتى پيدا نه کرده بود که پيکِ اجل به سراغش امٓده؛ به عالمِ بقايش برد.
     ناگزير از تماس با برخى از كارمندان سابق راديو تلويزيون گرديدم که در شهرِ 



تورنتوی كانادا تشريف دارند؛ اما كمتر کسى را يافتم که در رفعِ مشكل اساسى 
بتواند ياری ام رساند؛ زيرا پيش از همه هيچ يکی ازين عزيزان از كارمندان اوليه 
ی راديو نه بودند که رويدادهای يادشده درين يادداشت هارا به خاطر داشـته 
باشـند. دو ديگر اينکه بدبختى های مهاجرت و دوری از ميهن؛ گذشـته های 
دور را از حافظه ی عده يى ازين عزيزان زدوده است؛ و انٓانى که اگر رويدادی را 

به ياد دارند بنابر مشكلِ سن و سال تاريخِ دقيقِ انٓ را نمی توانند به ياد اوٓرند.
     از حسنِ تصادف تماس با دوست گرامی دوران نوجوانى و همصنفی ام در 
ليسه ی نادريه ـ جناب داکتر اسدالله شعور ـ مرا اميدوار ساخت و همكاری 
ايشان بود که تسلسلِ رويدادهای يادشده درين کتاب از روی يادمانده های 
ايشان و در برخى موارد از روی قراينِ موجود در متن به تنظيم درامٓد و به 
اين ترتيب، بيشترين بخش يادداشت های حبيب زاده تسلسلِ تاريخی پيدا کرد. 
همچنان ازين دوست عزيز و پژوهشگرِ خويش سـپاسگزارم که موادِ جالبى را 
به عنوانِ تعليق در اخيرِ اين رساله افزودند که ممد نوشـته های جبيب زاده بوده، 

در بسـياری از موارد مكملِ انٓ نيز شمرده می شود.
     اين يادداشت که توسط همكارانِ اوليه ی راديو كابل چون اسـتاد خليل 
الله خليلى و هنرمند معروف موسـيقی زنده ياد گل احمد شـيفته نوشـته شده؛ 
سال های  در  راديو  با  شان  همكاری  روزگارِ  از  انٓ ها  مختصرِ  خاطره های 
نخسـتينِ تأسيسِ انٓ دسـتگاهست که مانند خاطراتِ حبيب زاده مطالب جالبى 
را پيشکش نموده، از برخى از جريانات راديوی انٓ روزگار مارا اگٓاهی می 
دهد. به همين ترتيب برخى از يادداشت های توضيحی که از چشمديدها و 
داکتر صاحبست؛ معلوماتى را که مرحوم حبيب زاده در  يا مسموعات خودِ 

خاطراتش ارائه نموده، وضاحت داده، كامل می سازد.
     عنوان اين کتاب را بر اساسِ محتوای انٓ خاطره هايى از راديو افغانسـتان 
زنده  يادداشت های  که  اميدوارم  باشد.  کتاب  متن  بازتابنده ی  تا  گذاشتيم 



ياد حبيب زاده، شاگردان دانشکده های روزنامه نگاری و پژوهشگرانِ تاريخِ 
رسانه های کشور را مفيد واقع گرديده در جاودان ساختن اسامی و خدماتِ 
برخى از كارمندانِ اوليه ی راديو نقشی داشـته؛ مشوق خاطره نويسى انٓ عده 
ی كارمندانِ سابقِ انٓ دسـتگاه گردد که هنوز در قيد حيات بوده، هنوز مجالى 

برای بازگفتنِ مشاهدات و مسموعاتِ شان دارند.
     از جناب اسـتاد سعيد گرداننده ی انتشارات سعيد نيز سـپاسگزارم که 

چاپ و تکثيرِ اين کتابِ مفيد را وسـيله گرديده، فايده ی انٓ را عام ساختند.

                نصير صمديار
هملتون ـ كانادا       

۲۳ قوس ۱۳۹۲ش/۱۴ دسامبر ۲۰۱۳م
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     مدتِ دو سالست که زنده گانى ما در حياتِ اوٓاره گی و در به دری 
به بيهوده گی می گذرد. باوجودی که کوچکترين تمايل وعلاقمندی برای ترکِ 
زادگاهِ محبوبم نه داشـتم؛ جنگ های تنظيـمی در شهرِ كابل و راکتبارانِ قلبِ 
اوٓاره گی  به سوی  به اجبار  مارا  همسايه  کشورهای  مزدوران  توسط  مملکت 
و اقامت در خاکِ بيگانه گان راند؛ زيرا بمبارانِ پيهم و تاراج كابل و كابليان 
خويش،  عيال  و  الٓ  همراه  که  ساخت  مجبورم  جاهلان،  و  دزدان  توسطِ 
کشوری را که قلبِ و روح ما بود، وداع گفته؛ خانه و مال و منال خويش 

را بى صاحب رها کنم.
     بدونِ اينکه مجال يافته باشـيم تا حتى خسى ازين مال و مکنت را برداريم؛ 
همراه با مردمی که به شرقِ کشور هجوم می بردند، گله وار راهیِ جلال ابٓاد شديم 
و يک ماه را درين شهرِ زيبا که روزگاری تفريحگاهِ زمسـتانى مردمِ كابل بود؛ 
به سر برديم. هرچند درين شهر مسافر و بى خانمان بوديم؛ اما احساس غربت 
نمی کرديم؛ زيرا در ميانِ مردمِ خود بوده، اينجا نيز خاکِ خودِ مان بود، و هر 
گوشه و کنارِ انٓ با خاطراتِ ايام گذشـته ی ما پيوندِ اسـتوار داشت؛ ولى از 
لحظه يى که قدم به خاکِ پاکسـتان گذاشتيم، زنده گی يک روز هم روی خوشى 
نشانِ مان نه داد. پيش از همه مادرِ عزيزم که برای همه اعضایِ خانواده ی ما 



غنيـمتِ بزرگی بود؛ در غربتِ غم انگيزی دور از همه عزيزانى که نمی دانستيم 
زنده اند و يا خير؛ و اگر زنده باشـند، در کجای دنيای رسـيده اند؛ به جاودانه گی 
پيوسـته، داغِ بزرگی بر دلِ ما نهاد. پس از انٓ درين مدتِ دو سالى که يک 
ماهِ انٓ را در شهرِ پشاور به خانه ی خواهر خويش به سر برديم و بقيه را در 
شهر اسلام ابٓاد؛ روزهای دق و دلگيری داشـته ام؛ زيرا برای کسى که مدتِ 
سى و سه سالِ تمام در راديو افغانسـتان و پس ازانٓ چهار سال در وزارتِ 
مخابرات روزانه از ده تا چهارده ساعت متواتر كار کرده؛ خانه نشينى و بيكاری 

دردِ جانكاه و طاقت فرساييست.
     در ميانِ اين همه دلتنگی و فشارهای روانى؛ گاهگاهی صحبت و دردِ 
دل با دامادِ مامايم جناب پروفيسر سـيدمسعود اسـتاد دانشکده ی اقتصادِ 
دانشگاهِ كابل که از روی لطف به خبرگيری ام تشريف می اوٓرد؛ برايم غنيـمتِ 
بزرگی بود. صحبت های عالمانه و تحليل های سـياسىِ انديشمندانه ی ايشان، 
غمِ غربت را از دلم می زدود و اندوهم را اندكى سـبکتر می ساخت. پيشـبينى 
های شان افكارم را از زيرِ بارِ پريشانى بدر می برد و افق های روشـنتری برای 
پروازِ انديشه ام می گشود. نتيجه انٓ می شد که برای ساعاتى اندوهِ بى وطنى را 
از دلم دور نموده؛ به ايٓنده اميدوار باشم و به همان گونه که نياكانِ بافرهنگِ ما 
گفته بودند: «پايانِ شب سـيه سپيدست»؛ به انتظارِ سپيده دمِ روزگارِ سـيه ی 
خويش بمانم و به اين گفته ی مردمِ خويش باورمند باشم که می گويند: «دنيا به 

اميد خورده شده».
     روزی جنابِ اسـتاد سـيدمسعود ضمنِ صحبت گفتند که شما نزديک به 
چهل سال را در راديو كابل و سپس در راديو افغانسـتان كار کرده ايد؛ چون 
از اغٓازِ تأسيس اين دسـتگاه كارمندِ تخنيکیِ انٓ بوديد؛ اگر خاطراتى را که 
ازين دوران داريد، به رویِ كاغذ بياوريد، برای نسلِ نوِ ما بسـيار دلچسپ 
خواهد بود؛ زيرا فراز و نشيب كارهای گشايش راديو، مشكلات در كارها 



و پيشبرد امور دسـتگاهی بسـيار مهمِ اطلاع رسانى در اوج حاكميتِ استبداد 
کبير در کشور و بسا نكاتِ ديگر، مسايل پراهميتى اند که بايد ثبتِ تاريخِ 
کشور گردند. علاوه برين نوشتن اين خاطرات برای تان مصروفيت ذهنى و 
عملىِ روزانه خلق می کند. در پهلوی اين ها خاطره های تان از كارهای اغٓازين 
تأسيسِ راديو كابل، از اشخاص و افرادِ خدمتگزار وطن و نحوه ی كارهای 
شاقه برای اساسگزاری يکی از مفيدترين و مؤثرترين دسـتگاه های نشراتى 
کشور را که در تغيير دادن فرهنگِ عمومی و سمت دهی افكار و انديشه 
های مردم به راه های نيک و مثبت در انٓ نيم قرنِ سده ی بيسـتمِ ميلادی 
نقشِ بسـيار سازنده داشت؛ به نسل های بعدی انتقال خواهيد داد؛ و اين 
خود خدمت بزرگی خواهد بود؛ و ازين چی بهتر که زحمتکشی مأمورين 
تخنيکی راديو را که با دسـتان خالى و تجربه ی هيچ اين دسـتگاه ضروری 
را بنياد نهادند، ثبتِ اوراق تاريخ کشور می نماييد. اين پيشـنهادِ مسعودجان 
در دلم نشست و سر از فردای انٓ اسٓـتين برزده، به نگارش اين خاطره ها 
دست يازيدم؛ و اکنون که به توفيق افٓريدگار توانا انٓ را به انجام رسانده تقديم 

علاقمندان گرامی می نمايم تا چی قبول افتد و چی در نظر ايٓد.

      محمدمهدی حبيب زاده
      اسلام ابٓاد، پاکسـتان

                جوزای ۱۳۷۵ش/۱۹۹۶م 


